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  گفت وگوی صبا با عوامل فیلم »لاک پشت و حلزون« 

انعکاسیازهویتدرچهرهایبیگانهانعکاسیازهویتدرچهرهایبیگانه

از چگونگی همکاری تان با نویسنده اثر آقای محسن رضایی بگویید.
دوستی من و محسن رضایی به سالها پیش برمی گردد و همین دوستی 
شــروع همکاری مان بود. من خیلی زود و در سن پایین فیلم سازی را 
شروع کردم و تقریبا از 1۳ سالگی شرکت در دوره های فیلم سازی انجمن 
سینما جوان شرکت و کار می کردم و همانجا با محسن رضایی آشنا شدیم.  
بعدها با اینکه در دانشگاه های متفاوتی تحصیل میکردیم به واسطه چند 
تا کار، باز همکاری هایی داشتیم. و خب من فکر می کنم، حدوداً شروع 
این کار و در حقیقت آغاز کار حرفه ای مان با هم، به تقریباً ده سال پیش، 
شایدم بیشتر برمی گردد. در حین کار روی یکی از ایده های من، محسن 
فیلمنامه »لاک پشــت و حلزون« را به من داد، به این منظور که من با 
توجه به ارتباطاتی که دارم، این فیلمنامه را به کارگردان های معروفی 
که میشناختم برسانم. من فیلمنامه را خوندم و آنقدر خوشم آمد، که 
گفتم خودم این فیلم را می سازم و به این ترتیب کلًا برنامه عوض شد. 
البته زمان زیادی برد تا بتوانم آن را بسازم و سختی های زیادی کشیدیم. 

از پروسه شروع کار و انتخاب عوامل بفرمایید.
ما در حقیقت از سال ۹۹ و در دوره پاندمی کرونا آغاز به کار کردیم و 
با پیچیدگی های خاصی مثل پیوستن برخی عوامل به کار روبرو بودیم. 

دستیار اول و مدیر تولید و مجری طرح. عوامل اولیه بودند که به پروژه 
اضافه شدند و ما شروع کردیم به انتخاب باقی عوامل کردیم. پیش تولید 
کار حدوداً ســه ماه و نیم زمان برد تا توانســتیم حداقل کست کار را 
بیندیم و آذر ماه ۹۹ فیلم برداری  ها آغاز شد شروع شد. ما ۳۳ جلسه 

فیلم برداری داشتیم که کلًا این پروسه ۳4 روز طول کشید.

از این پروسه انتخاب بازیگر کودک برایمان بگویید.
پروسه انتخاب البرز کروبه بســیار جالب بود. البرز، که در این فیلم 
نقش پدرام را بازی کرده به واسطه یکی از دوستان مشترکمان که اتفاقاً 

تدوینگر فیلم است، به من معرفی شد.
البرز آن زمان هفت یا هشت ســاله بود و بر همین اساس به نظرم با 
کاراکتر همخوانی نداشت اما پروسه شروع کار انقدر طول کشید که البرز 
دیگر ده ساله شده بود. پیرو همین امر از او دعوت کردم اما شخصیت 
واقعی خود البرز 18۰ درجه با پدرام متفاوت بود و به نظرم آمد که خیلی از 
این نقش دور است به همین دلیل هرچند که او را گوشه ذهنم داشتم کنار 
گذاشتمش در این اثنا پسر بچه های بازیگر زیادی را دیدم، تست گرفته و 
با آنها کار کردم ماحصل آن رسیدن به یک گزینه دیگر بود که اتفاقاً خود 
»پدرام« بود و حتی تجربه زندگی، فیزیک و اکت هایش به شدت شبیه 

پدرام و همان بود که من می خواستم در فیلم باشد.اما البرز ویژگی هایی 
در حقیقت داشت که به  نظر می رسید خیلی هدایت پذیره و باهوش است. 
در نهایت پس از چندین جلسه مشترک  و تمرین با این دو تصمیم گرفتم 
- برخلاف نظر بقیه - با البرز کار کنم. و از این انتخابم بسیار خوشحالم 
و هر کسی که فیلم را می بیند تحسین می کند، چون شخصیت پدرام 

درآمد و پدرامی ساخته شد که به هیچ وجه البرز نیست.

شیوه هدایت البرز سر صحنه چطور بود؟
من در طول زمان ســه ماه و نیمه ی پیش تولید تمریناتی به البرز 
دادم، یک ســری محدودیت ها برایش گذاشــتم و با پدر و مادرش 
صحبت هایی کردم و در نهایت ما موفق شدیم که این بچه را به آن چیزی 
که می خواهیم، برسانیم. شیوه کاری مان هم این بود که اصلا چیزی از 
فیلمنامه نداند حتی در دل ضبط،  یعنی من تماما به این شکل کار کردم 
که سکانس به سکانس و روزبه روز به او می گفتم چه می خواهم بدون اینکه 
اصلًا بداند چه  می کند یا اینکه شخصیت ها چه ارتباطی با او دارند و بعداً 
چه خواهند کرد.  اما خودش در دل فیلم سعی می کرد حدس بزند و کم کم 
یک چیزهایی را می فهمید ولی هیچ جزئیاتی را نمی دانست. و به  نظرم 

شیوه ای بود که به شدت جواب داد.

در اکران افتتاحیه از طولانی شدن مســیر کارگردانی گفتید، چه 
مسیری را طی کردید؟ 

بله من سینما را با عکاسی و فیلم برداری شروع کردم. یعنی از سن 
خیلی کودکی، هم زمان با فیلم برداری، تدوین شــروع شد و بعداً در 
دانشگاه کارگردانی خواندم و شــروع کردم برای خودم فیلم ساختم. 
بنابراین سابقه فیلم برداری داشــتم و الان شاید بیشترین فعالیتم در 
سینمای مستقل در زمینه فیلم برداری است. اما بعد از دانشگاه که تصمیم 
گرفتم فیلم بسازم و خودم به عنوان کارگردان کار کنم. سعی کردم خود 
را از فضای فیلم برداری جدا کنم، با اینکه به هرحال برای فیلمبرداری 
هم بسیار زحمت کشیده بودم، دوســتش داشتم و همچنان دارم ولی 
خب، فکر کردم که اگر قرار اســت کارگردانی کنم بهتر اســت دیگر 
فیلم برداری نکنم. در کنار این ها در زمینه تهیه کنندگی، تولید مستند، 
ساخت مجموعه و... فعال بودم که بخشی از آن برای گذران زندگی است 
و بخشی هم برای این بوده که بتوانم در نهایت به اینجا برسم که فیلم 
خودم را بسازم. بنابراین شاید این پروسه یک مقدار طولانی شد ولی الان 
ناراحت نیستم. چون اعتقاد دارم تعداد کاری که آدم انجام می دهد مهم 
نیست بلکه کیفیت کار است و من حتی اگر تعداد کمی فیلم بسازم، ولی 
فیلم هایی باشند که واقعاً دوست داشته باشم، فیلم هایی که به آنها اعتقاد 
داشته باشم و دغدغه ا م بوده باشد، کفایت می کند. امیدوارم و تلاشم این 

است که آن فیلم ها، فیلم های مهم و تأثیرگذاری باشند.

خود را وامدار یا متاثر از کدام کارگردان می دانید؟
برای من سینمای آقای محمدرضا اصلانی جذاب است بخصوص به 
واسطه  اینکه در دانشگاه شاگرد ایشان بودم و بعد از آن نیز با ایشان 
در ارتباط بودم و سعی کردم از ایشان یاد بگیرم. در حقیقت بزرگترین 
چیزی که ایشان به ما یاد داد و به نظرم ارزشمند بود این بود که اتفاقا 
شبیه خود آقای اصلانی هم نشویم همانطور که کار من اصلا شبیه کارهای 
آقای اصلانی نیست. در واقع ایشان تفکر را تدریس می کنند، اینکه در 
هنر تولید کننده باشیم نه مصرف کننده. تفکر تولید داشته باشیم و در 
حقیقت هنر را خلق کنیم. وقتی چنین دغدغه ای داشته باشید دیگر به 
دنبال این نخواهید بود که اثری شبیه به دیگری خلق کنید و اساسا این 
مسئله متفاوت از تاثیر گرفتن است و تاثیر گرفتن اتفاقا خیلی جذاب 
است چون آدم باید درک عمیقی از دیگری و اثرش پیدا کند، ویژگی های 
مثبتش را می ببیند تا تحت تاثیر آن بتواند کار دیگری انجام دهد وقتی 
شما تاثیر می گیرید دیگر قرار نیست ظاهر کارتان لزوما شبیه به کار آن 
فرد شود و از این جهت من شاید خود را در سینمای ایران بیشتر متاثر 

از آقای اصلانی می دانم.

مخاطب  تا یک جاهایی از فیلم بر اســاس همان الگوهای ذهنی و 

 رضا حماسی، کارگردان: 

مهم کیفیت کار است

»لاک پشت و حلزون« فیلمی به نویسندگی محسن رضایی و کارگردانی رضا حماسی است که اکرانش در سینماهای هنر و تجربه آغاز شده 
گفت وگو
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ناشناس با پسر بچه ای است که درگیر بحران های خانوادگی است. در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل این فیلم را می خوانید. 


